
آیت الله بهجت ؟ق؟ می فرمودند: »این سه شخصیت )سید 
مرتضی، شیخ مفید و شیخ طوسی رحمهم الله( خیلی بزرگوار بوده اند 

 به مذهب حیات دادند؛ بلکه شالوده و اساس و 
ً
و تقریبا

پایه مذهب تشــیع را اینها ریخته اند. وقتی در مجلس خواجه 
نصیر طوسی سخن از سید مرتضی می آمد، می فرمود: 

صلوات الله علیه«.

ــم  ــد. حضــرت زهــرا؟سها؟ را در عال آن شــب، شــیخ خــواب عجیبــی دی
رؤیــا دیــد. دســت دو فرزنــد خــود، حســن و حســین؟عهما؟ را _ در حالــی 
کــه در ســن کودکــی بودنــد_ گرفتــه بــود. نــزد شــیخ آمــد و بــه او فرمــود: 
»ای شــیخ، بــه ایــن دو، فقــه بیامــوز«. صبح هنــگام، در فکــر خــواب 
دیشــب بــود. امــا ایــن حیــرت چنــدان طــول نکشــید. پــس از مدتــی زن 
ســیدی کــه فاطمــه نــام داشــت، نــزد شــیخ آمــد. درحالی کــه دســت دو 
پســرش را گرفتــه بــود رو بــه شــیخ کــرد و گفــت: »ای شــیخ، بــه ایــن دو، 
ــرادرش ســیدِ رضــی  ــود کــه ســیدِ مرتضــی و ب ــه ب فقــه بیامــوز«. این گون

گردان سفارشــی شــیخ مفیــد شــدند. شــا
علی بن حســن، مشــهور بــه ســید مرتضــی، در ســال 355 هـــ.ق. در 
شــهر بغــداد بــه دنیــا آمــد. نســب شــریفش بــا پنــج واســطه بــه حضــرت 

می رســد. موســی بن جعفر؟ع؟ 
ســید را »علم الهــدی« هــم می گوینــد. ایــن لقــب، حکایتــی شــیرین 
یــر خلیفــه،  دارد. نقــل اســت کــه در ســال 420 هـــ.ق. القادربــالله، وز
ســخت بیمــار شــد. شــبی امیرالمؤمنیــن ؟ع؟ را در خــواب دیــد کــه بــه 
ــا از بیمــاری  ــد ت ــو دعــا کن ــرای ت ــه علم الهــدی بگــو ب ــد: »ب او می فرمای
آن  کیســت؟«  »علم الهــدی  کــرد:  عــرض  یــر  وز شــوی«.  خــاص 
حضــرت فرمــود: »علی بن حســین، علم الهــدی اســت«. از آن پــس، 

ــد. ــب بخوانن ــن لق ــه ای ــید را ب ــه، س ــه هم ــد ک ــان می ده ــر فرم ی وز



ــه محضــر اســتاد گران قــدرش، شــیخ مفیــد؟ره؟،  ســید پــس از ورود ب
درجــات کمــال را به ســرعت طــی کــرد و عالمــی جامــع شــد. روزی بــه 
اســتادش در مســئله ای اشــکال کــرد. آنچــه شــیخ مفیــد؟ره؟ می گفــت 
قبــول نمی کــرد. بحثشــان بــه نتیجــه ای نرســید و هیچ یــک از گفتــه خــود 
کوتــاه نیامــد. قــرار بــر ایــن شــد کــه مســئله را بنویســند و روی صنــدوق 
را  حــق  حضــرت  آن  تــا  بگذارنــد  امیرالمؤمنیــن؟ع؟  مبــارک  مدفــن 
مشــخص کنــد. پــس از آن، وقتــی کاغــذ را برداشــتند، دیدنــد کــه بــا 
خــط ســبز بــر روی کاغــذ نوشــته شــده: »انــت شــیخی و معتمــدی و 

الحــق مــع ولــدی، علم الهــدی«.
و  وفــات شــیخ مفیــد؟ره؟ عهــده دار زعامــت شــیعه  از  پــس  ســید 
کامــی امامیــه شــد. اهــل ســنت در عصــر ســید  پیشــوای فقهــی و 
گرفتنــد بــر  مرتضــی، بــرای جلوگیــری از تشــتّت و فزونــی آرا تصمیــم 
چهــار مذهــب مالکــی، شــافعی، حنبلــی و حنفــی اجمــاع کننــد. ســید 
کوشــش بلیغــی کــرد تــا مذهــب شــیعه نیــز بــه رســمیت شــناخته شــده و 
بــر پنــج مذهــب اجمــاع شــود. خلیفــه وقــت، مبلــغ بالایــی درخواســت 
ــم  ــغ را فراه ــی از آن مبل ــود نیم ــوال خ ــید از ام ــد. س ــت کن ــا موافق ــرد ت ک
کــرد، ولــی افســوس کــه ســایر شــیعیان در وضعیتــی نبودنــد کــه بتواننــد 
ــا  ــه ایــن کار نشــد، امــا ب باقــی آن را تأمیــن کننــد. ســید اگرچــه موفــق ب

ســعی و جهــد علمــی، پایه هــای مذهــب شــیعه را مســتحکم کــرد.
کتــاب از ســید مرتضــی نــام برده انــد، ولــی  بیــش از هشــتاد عنــوان 
افســوس کــه تعــداد کمــی از آنهــا در دســترس اســت. امــا گویــا از همــان 
کــم نیــز، همــه اش بــه چــاپ نرســیده. آیــت الله بهجــت ؟ق؟  تعــداد 
کتاب هــای  کنــد،  »خــدا  می گفــت:  و  می خــورد  حســرت  همیشــه 
ــید  ــیّدَین )س ــدوق و س ــد و ص ــیخ مفی ــر ش ــب، نظی ــزرگ مذه ــای ب علم

رضــی و ســید مرتضــی( بــه چــاپ برســد!«.
ســید پــس از عمــری پربرکــت، در ســال 43۶ هـــ.ق. در بغــداد دار فانــی 
ک  را وداع گفــت. پســرش بــر پیکــر او نمــاز گــزارد و در خانــه خــود بــه خــا
ک او و بــرادرش، ســید رضــی، پــس از ســال ها بــه  ســپرده شــد. پیکــر پــا
ــم  ــر جدشــان، ابراهی ــا منتقــل و در رواق حســینی ؟ع؟، در جــوار قب کرب

ک ســپرده شــد. مجــاب، بــه خــا


